به خویشم وا مگذارید
گم شده در آینه های خزه بسته منم
تصویری رها بر آب های زلال
که در لرزش دماوندها

چروک می خورد.
ببینید
غزل غزل ها را در سینهء دارم
هنگام که سازهای زهی نواختن آعاز می کنند
و مردی خم شده بر سه تار کهنه
با مضراب تلواسه و اعتماد

در گوشهء نیشابور می کوبد

بر سیم های نازک رقاص
 که فواره های بلند را ویران می کنند

ببینبد که روز من
شکل لبخندی گم شده در موزه ها ست
شکل نگاهی ویران در پای برج بلند
شکل آهنگ قطاری
که از شهرهای سرنوشت می گذرد

و در ایستگاه های فراق
مسافران خفته را به خویش وا می گذارد
بیائید
گلویم را بگشائید
بگذارید سطر سطر هوای تازه در اوراق جانم بدوند

و از راهروهای سرخ و آبی 

به رستن گاه آرزو برسند 

بیائید
تنم را در آرامشی ناگهانه بشوئید              

و ستاره ها را از سرشاخهء انگشتانم بچینید.
بیائید، ببینید

خمیده شدن را 

در پوچی پرسش های بی جواب

که بر فراز نقطهء خویش
با غروری به یغما رفته

همچنان ایستاده است.
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